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سیدعلی اصغر علوی1

چکیده
فرایند عملیات استشــهادی در عرصه فقه و سیاست دفاعی یکی از مؤلفه های چالشی بوده و با 
 در راســتای دفاع از کیان اســام و کنترل دشمن 

ً
توجه به ویژگی های این نوع عملیات که عمدتا

رخ می دهد، از اقدامات دفاعی محسوب می شود، بااین حال، برخی مقوله عملیات استشهادی 
را غیر مشروع دانسته و با انتحار یکسان می دانند. پژوهش حاضر درصدد تبیین مستندات فقهی 
این نوع عملیات در چارچوب فقه سیاسی است. )مسئله(؛ روش مقاله توصیفی و تحلیلی است. 
)روش(؛ براساس یافته های این مقاله، عملیات استشهادی به مثابه مقاومت قهرمانانه، از یکسو 

از پشــتوانه عام برخوردار است، مانند: حفظ نظام اسامی و دفاع از کشور در برابر تهاجمات، 
و از ســوی دیگر مســتندات خاصی از آیات و روایات دارد که در این پژوهش موردبررسی قرار 
کید بر دیــدگاه فقیهان عناوین اهم، مهم و اضطــرار و ضرورت به عنوان  گرفــت، همچنین با تأ
پشتوانه استشــهاد، تبیین شده است، توجه به این مســئله در عرصه امور دفاعی و فعالیت های 
جبهه مقاومت در فلسطین و رزمندگان اسام در سایر کشورهای اسامی، با افتراض انطباق آن 

با قواعد شریعت و ضوابط شرعی، راهگشا خواهد بود. )یافته ها(
واژگان کلیدی: فقه سیاسی، عملیات استشهادی، مقاومت، انتحار، کیان اسام، دفاع.
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1. مقدمه

بدون تردید یکی از اساســی ترین مؤلفه های پیروزی مکتب سیاســی اسام دررسیدن به غایات 

شریعت و اهداف متعالی خویش، و ایجاد تحول و بیداری در ملت ها در طول سده های متمادی، 

»فرهنگ مقاومت، ایثار و شــهادت« اســت، و درواقع در هر مکتبی که در آن فرهنگ شــهادت 

و مقاومت، موردعنایت باشــد، شکست مفهومی نخواهد داشــت. )ورعی، 13۸2: ص 316( 

استشــهاد یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز در عرصه فقه سیاسی بوده و تبیین مباحث مرتبط 

با آن بر عهده فقه اســت، این مسئله برای گروه ها و نظام های سیاسی اهمیت ویژه ای دارد چراکه 

گره گشایی و کارایی قابل توجهی در بحث دفاع دارد، البته عملیات استشهادی در آثار کهن فقهی 

 موردعنایت قرار نگرفته اســت؛ لکن می توان به نحوی تحت عناوین؛ دفاع از کشــور 
ً
مســتقا

س، ضرورت و اضطرار جای داد. به دیگر سخن؛ در دو ساحت )دفاعی- ضرورت و  تَرُّ
َ
اسامی، ت

اضطرار( قابل تحقیق و بررسی است. اما ازنظر دفاعی شاید بتوان گفت مقوله عملیات استشهادی 

ازلحاظ تاکتیکی یکی از مؤثرترین روش های نبرد، در راســتای ایجاد گسست در صفوف دشمن 

 برای حفاظت از کشور 
ً
و تقویت روحیه رزمندگان سپاه اسام، است، این نوع عملیات که عمدتا

اســامی و کنترل دشمن از پیشروی، صورت می گیرد، یکی از اساسی ترین کارها در جنگ و در 

عرصه سیاست دفاعی نظام اسامی است. ازاین رو، واکاوی و تبیین این عنصر در چارچوب فقه 

سیاســی مبتنی بر روش شناسی اجتهاد، امری ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، حفظ کیان 

اســام و سرزمین اسامی و صیانت از آن در برابر تجاوز دشمنان، درگرو دفاع و به کارگیری انواع 

تاکتیک های جنگی و در صورت فراهم بودن شرایط، انجام عملیات استشهادی است.

 عملیات استشــهادی در منشور نظام 
ً
پرســش اصلی پژوهش حاضر آن اســت که آیا اساسا

اسامی و سیاست دفاعی اسام جایز است؟ فرضیه پژوهش این است که عملیات شهادت طلبانه 

به مثابه مقاومت قهرمانانه، از مســتندات عام و خاص برخوردار است؛ لذا در عرصه امور دفاعی 

کشــور اسامی و فعالیت های جبهه مقاومت در فلســطین و سوریه و لبنان و در سایر کشورهای 

اسامی علیه دشمن، راهگشا بوده و نقش تعیین کننده ای ایفا خواهد کرد.

در این تحقیق عاوه بر شــناخت چیســتی و ماهیت عملیات استشهادی، تمایز استشهاد با 

انتحار و ادله منع و جواز آن اعم از آیات و روایات و قواعد فقهی، با تکیه بر منابع دینی و با روش 

اجتهاد و خوانش متون، بررسی می شوند.
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۲. مفهوم شناسی

1-۲. ماهیت عملیات استشهادی

مقوله عملیات استشهادی یکی از مســائل دامنه دار و اساسی در حوزه دفاع بوده و تنقیح و تبیین 

احکام مربوط به آن، بر عهده فقه است. اصحاب لغت در تعریف مفهوم استشهاد چنین گفته اند: 

»شــهادت یافتن یعنی کشته شــدن درراه حق«. )دهخدا، 1373، ج 9، ص 12۸96( شهادت 

دو شــاخص مهم دارد: یکی اینکه درراه خدا باشــد یعنی هدف متعالی و مقدس باشد و در این 

گاهانه و از روی علم  راســتا انسان بخواهد جان خود را درراه هدف متعالی فدا کند. دیگر اینکه آ

صورت گرفته باشــد. )مطهری، 1372، ج 24، ص 449( این عنصر در حفاظت از سرزمین و 

تقویت روحیه رزمندگان اسام، نقش عمده ای دارد و به اقدامی گفته می شود که شخص مجاهد 

با نیت خالص و باهدف دفاع از کشــور اسامی به آن اقدام می کند و در این راه شهید می شود در 

تاریخ نمونه بارز این اقدام، حضرت امام حسین علیه السام ویاران باوفای ایشان است. )ورعی، 

13۸2: ص 319(. و در حقیقت عملیات استشــهادی در ذیل جهاد دفاعی قرار می گیرد چون در 

راســتای دفاع از وطن و کشور اسامی به کار گرفته می شود و در متون فقهی بحث دفاع به عنوان 

یک عنصر مهم موردتوجه قرارگرفته اســت به گونه ای که در عرصه جهاد دفاعی، همه آحاد مردم 

حتی در صورت خطر جانی نســبت دفاع از ســرزمین باید اهتمام داشته باشند. )نجفی، 1404 

ق، ج 21، ص 19(

 ۲-۲. تمایز استشهاد با انتحار

مقوله عملیات استشــهادی گرچه در نگاه ســطحی با انتحار یکسان دانسته می شود اما شرایط و 

ویژگی هایی که در منابع و متون دینی برای این عملیات ذکرشده است آن را از انتحار متمایز کرده 

است. در شمس العلوم آمده: »الانتحار: انتحَر: إذا نَحَر نفسه« انتحار از ریشه »نحر« است یعنی 

کســی خود را به کشــتن دهد. )حمیــری، 1420: ج 10، ص 6۵24( در صحاح آمده: »انْتَحَرَ 

الرجل، ای نحر نفسه: مردی خودکشی کرد.« )جوهری، 1410، ج 2، ص ۸24( 

درباره معنای اصطاحی انتحار گفته شده که انسان خود را به قتل برساند. در راستای بررسی 

الفاظ هماهنگ با انتحار می توان به واژه ذبح، اشاره نمود. )جمعی از نویسندگان، 1431: ج 17، 

ص 344-34۵(. فقه از یک سو، خودکشی را به طور مطلق حرام می داند و از سوی دیگر، در فقه 
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شــیعه، فتک )ترور( ممنوع اســت. )ر.ک. به: کلینی، 1407، ج 7، ص 37۵( لکن این پرسش 

مطرح اســت که آیا کســی با علم یا ظن به اینکه در این راه کشــته می شود، می تواند در عرصه و 

کارزار دفاع وارد شود و از سرزمین اسامی و کیان اسام دفاع کند؟

بــا دقت و امعان در مقوله عملیات استشــهادی تمایز آن با انتحــار از جهت انگیزه و هدف 

و آثار، روشــن می شود زیرا در عملیات انتحاری و تروریســتی، عامل انتحاری باانگیزه و هدفی 

 از 
ً
نامشــروع و با اِعمال خشونت و ارعاب، مردم بی گناه را مورد هدف قرار می دهد. گرچه بعضا

سوی برخی دولت های غربی، اهداف عامل انتحاری مشروع تلقی می شود. افزون بر این، غرض 

و هدف انتحار همیشه سیاسی نیست؛ بلکه ممکن است در این زمینه انگیزه های دینی هم دخیل 

، به صورت پنهانی در اجتماعات و 
ً
باشــد. درواقع، در اقدام های انتحاری فرد تروریســت عمدتا

مراکز عمومی وارد می شود و عموم مردم، زنان و کودکان را قربانی می کند. اما در مقابل؛ شخص 

مجاهد در عملیات استشــهادی با نیت خالص و در مقام دفاع از سرزمین اسامی و باهدف قرار 

دادن نیروهای مسلح و نظامیان به آن اقدام می کند و با توده مردم کاری ندارد.

گاهی و درراه دفاع از اسام صورت  بر این اســاس، عنصر عملیات شهادت طلبانه، از روی آ

می پذیرد و افزون بر باور شــخصی، ادله معتبر شرعی و عقلی بر چنین عملی مهر تأیید می زنند، 

که در ادامه موردعنایت قرار خواهد گرفت، ولی انتحار و اقدام تروریســتی براساس اندیشه غلط، 

و اغلب با اهداف سیاسی، علیه توده مردم و غیرنظامیان صورت می گیرد و چنین رفتاری در متون 

دینی ما مورد نکوهش شدید قرارگرفته است.

مطابق همین منطق، تفاوت عملیات استشــهادی و انتحاری به وضوح روشــن می شــود، و 

 علیه نظامیان دشمن متجاوز 
ً
عملیات استشــهادی از آن نظر که با مؤلفه دفاع انطباق دارد و صرفا

صورت می گیرد، در شــریعت مورد تأیید قرارگرفته است. بر این اســاس، گرچه مقوله عملیات 

استشــهادی در فقه شیعه، با تکیه بر ادله شرعی، قابل دفاع است، اما تروریسم انتحاری در عصر 

جدید که با توطئه دولت های غربی، توسط داعش و دیگر گروهک ها رخ می دهد به حوزه اسامی 

منحصر نیست، بلکه دایره وسیعی را در برمی گیرد. )فیرحی، 13۸3: ص 110(

براســاس آموزه های شــریعت و مستندات و ادله شــرعی و عقلی تردیدی در حرمت انتحار 

 ممنوع است و از گناهان کبیره محسوب 
ً
وجود ندارد، درواقع، انتحار در فقه سیاسی شیعه مطلقا

می شود. )جمعی از نویسندگان، 1431: ج 17، ص 34۸(.
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مقوله عملیات استشــهادی در نگرش فقهی فقیهان به صورت مستقل عنوان نشده است اما با 

بررســی اجمالی می توان به این مطلب دست یافت که دست کم در این مسئله دو دیدگاه- )منع – 

جواز( یافت می شود که در ذیل، مستندات و ادله شرعی و عقلی آن دو، بررسی می شوند.

۳. ادله منع عملیات استشهادی

1-۳. نقلی

 در بیان عدم مشــروعیت عملیات استشــهادی به چندین آیه و شمار فراوانی از روایات استدلال 

می شود که در زیر نمونه هایی از آن ها موردعنایت قرار می گیرد.

 1-1-۳. آیات

: و نفسی  حَقِّ
ْ
 بِال

َّ
هُ إِلا

ّ
مَ الل تِی حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف وا النَّ

ُ
تُل

ْ
ق

َ
 ت

َ
قرآن کریم در آیه 1۵1 سورة انعام می فرماید: »وَلا

را که خداوند محترم شــمرده به قتل نرســانید، مگر به حق [ و از روی اســتحقاق]. همچنین در 

: و خودکشی نکنید، 
ً
هَ کانَ بِکمْ رَحِیما

َّ
سَــکمْ إِنَّ الل

ُ
نْف

َ
وا أ

ُ
تُل

ْ
ق

َ
 ت

َ
آیه 29 ســورة نساء می فرماید: »وَلا

خداوند نسبت به شما مهربان است«. در این دو آیه قتل نفس، حرام شمرده شده است و ازآنجاکه 

ممکن اســت عملیات استشهادی به عنوان مصداقی برای قتل نفس تلقی شود، در شریعت مجاز 

نخواهد بود.

در نقد این اســتدلال باید گفت این دو آیه، مطلق قتل نفس را موردبحث قرار نداده، بلکه از آیه 

نخست، قصاص استثنا شده است؛ چراکه این نوع قتل با اجازه شرع صورت می پذیرد. و آیه دوم نیز 

« )نســاء: 30( در مورد آن قتلی اســت که از روی ظلم 
ً
ما

ْ
ل

ُ
 وَ ظ

ً
وانا

ْ
 ذلِک عُد

ْ
عَل

ْ
به دلیل آیهٔ »وَ مَنْ یف

انجام بگیرد. بر این اساس، اگر قتل، باانگیزه الهی و معنوی و در عرصه دفاع از وطن صورت بگیرد، 

آیات یادشده بر حرمت آن، دلالت نخواهند کرد. )جمعی از نویسندگان، 1431: ج 17، ص 3۵1(.

آیه دیگری که در راستای ممنوعیت عملیات استشهادی، موردبحث واقع شده، آیه 19۵ سوره 

کهِ: خود را به دست خود، به هاکت نیفکنید«. البته اگر 
ُ
هْل ی التَّ

َ
یدِیکمْ إِل

َ
وا بِأ

ُ
ق

ْ
ل
ُ
 ت

َ
بقره است: »وَلا

مقصود از »تهلکه« موت باشد، استناد به این آیه، صحیح است. )طنطاوی، بی تا: ج 1، ص 41۵/ 

اندلسی، 1420: ج 2، ص 231(. در تبیین این مسئله باید گفت هر عملی که مرگ و نیستی آدمی 

را به دنبال داشته باشد، در شرع، حرام است و ازآنجاکه نتیجه عملیات استشهادی مرگ و نابودی 



14
00

یز 
پای

 ،)
21

ی
یاپ

م)پ
سو

ره 
ما

 ش
م،

ده
ل 

سا

36
اســت، لذا حرام خواهد بود. در اینجا می توان ادعا کرد که ســیاق گزاره قرآنی فوق درباره کسی 

اســت که از جهاد و آماده شدن جنگی سســتی کرده و از مجاهدان عقب افتاده، و در این حالت 

دشمن او را احاطه کرده و از پای درمی آورد.

عامه باغی دراین باره می نویســد: »نهی در این آیه عام اســت و هــر کاری را که منجر به 

هاکت انسان شــود، در برمی گیرد، لکن ناگزیریم این نهی را مقید کنیم به آن صورتی که اقدام 

به هاکت همراه با حیات دین و نصرت آن نباشــد، آن گونه که در نهضت پیامبر در اول دعوت و 

همچنین در اقدام ســید الشهداء در امتناع از بیعت یزید، رخ داد و اقدام آن ها در راستای نصرت 

در دین بود.« )باغی، 1420: ج 1، ص 167(. تأمل در عبارت ایشان نشان می دهد درصورتی که 

هاکت و شهادت درراه نصرت اسام و در برابر ظلم ظالمان باشد مطلوب است. البته در ادامهٔ 

بحث، ادله جواز این مسئله به طور مبسوط موردبررسی قرار خواهد گرفت.

۲-1-۳. روایات

عاوه بر آیات یادشده، از برخی از روایات نیز برای عدم مشروعیت عملیات استشهادی استفاده 

می شود که در ذیل مورداشاره قرار می گیرد:

 بَلِیةٍ وَ 
ِّ

ی بِکل
َ
مُؤْمِنَ یبْتَل

ْ
: »إِنَ ال

َ
ال

َ
رٍ علیه الســام فِی حَدِیثٍ ق

َ
بِی جَعْف

َ
 روایت نخســت: عَنْ أ

سَــهُ: امام باقر علیه الســام می فرماید: مؤمن به هر بایی مبتا 
ْ

 نَف
ُ

تُل
ْ

 یق
َ

هُ لا نَّ
َ
 أ

َّ
 مِیتَةٍ إِلا

ِّ
 بِکل

ُ
یمُوت

می گردد و به هر مرگی می میرد اما خودکشــی نمی کند«. )حر عاملی، 1409: ج 29، ص 24(. 

از این روایت اســتفاده می شــود که برای مؤمن خودکشی جایز نیســت، حتی با انجام کاری که 

نتیجه آن خودکشــی باشد. البته این حدیث از جهت ارزیابی سندی، ضعف دارد زیرا »ناجیه بن 

أبی عماره الصیداوی« نزد دانشــمندان علم رجال توثیق نشده است. )حلی، 13۸1: ص 176(. 

عاوه بر ضعف ســندی، از جهت دلالت، نیز روایت با مشــکل مواجه است، زیرا ظاهر روایت 

مربوط به عملیات استشــهادی نیست بلکه ناظر به قتل نفسی است که در آن، انسان برای رهایی 

از مصیبت ها و سختی های دنیا خودکشی می نماید و یا در رابطه باکسی است که بیماری سختی 

گرفته و از بهبودی آن ناامید است، و برای راحتی و درد نکشیدن خودکشی می کند که چنین مرگ 

و قتل نفسی نیز حرام است. )جمعی از نویسندگان، 1431: ج 17، ص 3۵2(.

سَهُ 
ْ

 نَف
َ

تَل
َ
ول مَنْ ق

ُ
هِ علیه السام: »یق

َّ
بَاعَبْدِ الل

َ
 سَــمِعْتُ أ

َ
ال

َ
اطِ ق حَنَّ

ْ
دٍ ال

َّ
بِی وَلا

َ
روایت دوم: عَنْ أ
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ً
 فی ها: امام صادق علیه الســام می فرماید: کســی که عمدا

ً
الِدا

َ
مَ خ هُوَ فِی نَــارِ جَهَنَّ

َ
 ف

ً
ــدا مُتَعَمِّ

خودکشــی نماید، جاودانه در آتش جهنم خواهد ماند«. )حر عاملی، 1409: ج 29، ص 24( 

طبق این روایت، برای مؤمن جایز نیســت که خودکشــی نماید، هرچند به واسطه کاری همانند: 

عملیات استشــهادی، که نتیجه آن خودکشی باشد. این روایت از جهت ارزیابی سندی، صحیح 

است. )مجلسی، 1420: ص 67( استدلال به این روایت، بر حرمت عملیات استشهادی ناتمام 

است زیرا این روایت، در مورد قتل نفس محض است نه قتل نفس به عنوان جهاد یا دفاع در برابر 

 قسمتی از آن را اشغال 
ً
دشــمن متخاصم که ســرزمین اســامی را مورد تجاوز قرار داده و احیانا

نموده اســت، بنابراین این روایت، شــهادت و قتل در عرصه دفــاع را در برنمی گیرد. )جمعی از 

نویسندگان، 1431: ج 17، ص 3۵2(.

۲-۳. عقلی

دلیل عقلی به عنوان یکی از مستندات برای ممنوعیت این نوع از عملیات به شمار می آید، چراکه 

کید می ورزند، مطابق این معنا عملیات  همه صاحبان خرد و عقای عالم بر وجوب حفظ نفس تأ

استشهادی جایز نخواهد بود. در این راستا ابن ادریس حلی می گوید: دفع مضار از نفس، به حکم 

عقل واجب اســت. )حلی، 1410: ج 2، ص 22( صاحب کشف اللثام در بحث دفاع از نفس 

 واجب است«. )اصفهانی، 1416: ج 10، ص 649( روشن 
ً
می نویسد: »دفع ضرر از نفس عقا

اســت یکی از مصادیق بارز ضرر به نفس، مقوله عملیات استشــهادی به شمار می آید، پس باید 

براساس حکم عقل از آن دوری جست.

۴. ادله جواز عملیات استشهادی

س، حفظ کیان اسام و سرزمین  تَرُّ
َ
عنصر عملیات استشــهادی می تواند تحت مســائلی چون ت

 در 
ً
اســامی قرار گیرد. به طورکلی عملیات استشهادی اهداف استراتژیک را به همراه دارد و بعضا

شــرایطی اتفاق می افتد که الزام دولت ها برای تغییر سیاست ها به غیر از این راه، میسور نیست، با 

 دفاعی است و لذا ذیل جهاد دفاعی قرار 
ً
این تفاوت اساسی که ویژگی عملیات استشهادی مطلقا

می گیرد. )فیرحی، 13۸3: ص 113(. با اســتفاده از مستندات دینی می توان اثبات کرد که فرایند 

عملیات استشــهادی مجاهدان و رزمندگان اســام، از آن نظر که در راستای دفاع از سرزمین و 
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نبرد با تجاوز و ظلم صورت می گیرد، مجاز است. در اینجا برخی از مستندات ازنظر می گذرد.

1-۴. نقلی

 در خصوص مشروعیت عملیات استشهادی به برخی از آیات و روایات استدلال می شود که در 

ذیل نمونه هایی از آنها مورداشاره قرار می گیرد.

1-1-۴. آیات

ونَکمْ: و درراه خدا، 
ُ
اتِل

َ
ذِینَ یق

َّ
هِ ال

ّ
وا فِی سَبِیلِ الل

ُ
اتِل

َ
قرآن کریم در آیه 190 سورۀ بقره می فرماید: »وَق

باکســانی که با شما می جنگند، بجنگید«. در این آیه خداوند سبحان به مسلمانان برای جنگیدن 

درراه خدا دســتور می دهد. و ازآنجاکه این آیه، قتال با دشمنان را به روش و شیوه خاصی محدود 

نکرده اســت، لذا بدون شک عملیات استشهادی نیز می تواند به عنوان یکی از طرق پیکار و نبرد 

با دشمنان تحت آیه قرار گیرد.

سَهُمْ 
ُ

نْف
َ
مُؤْمِنِینَ أ

ْ
ــتَرَی مِنَ ال

ْ
هَ اش

ّ
قرآن کریم در آیه شــریفه 111 سوره توبه می فرماید: »إِنَّ الل

نْجِیلِ  ِ
ْ

وْرَاهِ وَال  فِی التَّ
ً
ا

ّ
یهِ حَق

َ
 عَل

ً
ونَ وَعْدا

ُ
تَل

ْ
یق ونَ وَ

ُ
تُل

ْ
یق

َ
هِ ف

ّ
ونَ فِی سَبِیلِ الل

ُ
اتِل

َ
هَ یق جَنَّ

ْ
هُمُ ال

َ
نَّ ل

َ
هُم بِأ

َ
مْوَال

َ
وَأ

عَظِیمُ: 
ْ
وْزُ ال

َ
ف

ْ
ذِی بَایعْتُم بِــهِ وَذلِک هُوَ ال

َّ
اسْتَبْشِــرُوا بِبَیعِکمُ ال

َ
هِ ف

ّ
ی بِعَهْدِهِ مِنَ الل

َ
وْف

َ
ــرْآنِ وَمَنْ أ

ُ
ق

ْ
وَال

خدا از مؤمنان، جان و مالشــان را به ]بهای[ این که بهشــت برای آنان باشد، خریده است؛ همان 

ی در تورات 
ّ

کسانی که درراه خدا می جنگند و می کشند و کشته می شوند. ]این[ به عنوان وعده حق

و انجیل و قرآن بر عهده اوســت و چه کســی از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این 

معامله ای که با او کرده اید شادمان باشید، و این همان کامیابی بزرگ است«.

این آیه نیز می تواند به عنوان دلیل برای جواز عملیات استشهادی مورد استناد قرار گیرد چراکه 

بذل جان و شــهادت درراه خدا و دفاع از سرزمین و کیان اسام از روشن ترین مصادیق جنگ با 

دشــمنان اسام است و عملیات استشــهادی نیز از مصادیق چنین بذل جانی است. در اهمیت 

شــهادت درراه دفاع از کیان اسام این مطلب قابل توجه است که بهای جان انسان در این معامله 

باخدا، خشــنودی ذات اقدس الهی دانسته شده است، بااینکه در موارد دیگر پاداش عمل انسان 

بهشت جاویدان و رهایی از دوزخ ذکرشده است. )مکارم، 1374: ج 2، ص 79(.

قرطبی حمله مرد مســلمان به تنهایی به لشکری را جایز می داند البته مشروط بر اینکه قدرت 
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بر این عمل را داشــته باشــد و انگیزه الهی در میان باشــد، همچنین مصلحــت چنین عملی بر 

مفســدة آن رجحان داشته باشــد، در این صورت عمل او مورد رضایت خداوند خواهد بود. »و 

من الناس من یشــری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رئوف بالعباد«. )قرطبی، 1364: ج 2، ص 

363(. البته شکی نیست که این بیان، تنها جواز حمله به قلب دشمن را اثبات می کند و عملیات 

شــهادت طلبانه را در برنمی گیرد؛ لکن عملیات استشــهادی را از طریق وحدت ماک با مسئله 

شــهادت می توان استفاده نمود. زیرا شهید آن کسی اســت که در پیکار با دشمن به شهادت نائل 

می آید، و در عملیات شــهادت طلبانه نیز شخص رزمنده در عرصه دفاع باانگیزه الهی و باهدف 

ضربه زدن به دشــمن اقدام می کند و با ایجاد رعب و وحشت در دل دشمن، زمینهٔ تقویت روحیه 

مسلمانان و پیروزی جبهه حق را فراهم می سازد.

زحیلی دراین باره می نویســد: »دانشــمندان علوم اســامی در خصوص این نوع عملیات، 

اختاف دارند برخی از باب انداختن نفس در هاک دانسته و حکم به حرمت داده اند، و گروهی 

دیگر مجاز شمرده اند.« ایشان در ادامه چنین اظهار می دارد: »گروهی از مالکی ها بر این باورند 

که حمله یک نفر به ســپاه عظیم در صورت داشتن قدرت و نیت خالص جایز است، در غیر این 

صورت جایز نیســت. دیدگاه دیگری در اینجا وجود دارد و آن اینکه با دو شرط جایز است یکی 

طلب شــهادت و دیگــری نیت خالص، زیرا در این صورت مصداق این آیــه خواهد بود: "وَ مِنَ 

ه«. )بقره: 207( ایشان در ادامه با استناد به حدیثی از 
َّ
سَــهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ الل

ْ
رِی نَف

ْ
اسِ مَنْ یش النَّ

پیامبر اســام به عنوان تأیید سخن خود، می گوید: »هرگاه عامل استشهادی باانگیزه الهی و یا در 

مقام منفعت رســاندن به مسلمانان و یا به جهت ایجاد رعب و وحشت در میان دشمنان اقدام به 

چنین عملی کند، عمل او جایز است.« )زحیلی، 141۸: ج 2، صص 191-190(

 در تفسیر الکاشف چنین آمده: »هرگاه در قتل نفس و قربانی کردن آن مصلحتی نهفته باشد، 

جایز است چراکه نفع رساندن به سرزمین و مردمان آن، از حیات انسان اهم و بالاتر است، بلکه 

 این عمل نزد خدا و توده مردم نیز موردستایش است.« )مغنیه، 1424: ج 2، ص 124(. 
ً
اساســا

هم او در جای دیگر از تفســیر خود با تحســین عملکرد رزمندگان مقاومت فلســطین در انجام 

عملیات استشهادی در برابر دشمن صهیونیستی می گوید: امروزه کسانی که در برابر صهیونیست 

که دشــمن خدا و انسان ها هســتند، مبارزه می کنند، مصداق اتم و اکمل آیه، 111 سوره توبه، و 

عامل به این آیه هستند. )همان: ج 3، ص 494(.
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تا اینجا ادله ای که موردعنایت قرار گرفت به عنوان مستندات خاص قابل ارزیابی بودند؛ لکن 

برای اثبات جواز عملیات شــهادت طلبانه می توان به عمومــات و اطاقات؛ نظیر آیات مرتبط با 

جهاد و قتال درراه خدا نیز تمســک نمود، البته منوط بــه اینکه مخصص و معارض قابل توجهی 

وجود نداشته باشــد که بتواند عمومات و اطاقات را به غیر این مورد، اختصاص دهد. )جمعی 

از نویسندگان، 1431: ج 17، ص 3۵3(.

1-۲-۴. روایات

در گفتار و ســیره عملی پیامبر اسام صلی الله و علیه و آله و ائمه اهل بیت علیهم السام روایات 

فراوانی واردشده که نشان می دهد که آن ذوات مقدسه در عرصه های گوناگون و در راستای صیانت 

کید داشتند.  از کیان جامعه و کشــور اســامی بر اهمیت جهاد درراه خدا و فضیلت شهادت تأ

همچنین در متون روایی و منابع دینی روایاتی در باب لصّ محارب آمده که با بحث جهاد دفاعی 

هم افق بوده و پشــتوانه فتاوای فقیهان در عرصه دفاع قرارگرفته است و عملیات شهادت طلبانه با 

عنایت به اینکه مؤلفه شــهادت و دفاع را همراه دارد می تواند به عنوان مصداق جهاد و دفاع تحت 

آن روایات قرار گیرد که برخی از آن ها از قرار ذیل است.

 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
 ق

ُ
ول

ُ
حُسَینِ کانَ یق

ْ
 إِنَ عَلِی بْنَ ال

ُ
ول

ُ
رٍ علیه السام یق

َ
بَا جَعْف

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال

َ
بِی حَمْزَةَ ق

َ
1. »عَنْ أ

هِ: امام باقر 
َّ
رَةِ دَمٍ فِی سَبِیلِ الل

ْ
ط

َ
 مِنْ ق

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
ی الل

َ
حَبَ إِل

َ
رَةٍ أ

ْ
ط

َ
هِ صلی الله علیه و آله مَا مِنْ ق

َّ
الل

علیه السام می فرماید: هیچ قطره ای نزد خدادوست داشتنی تر از قطره خونی که درراه خدا ریخته 

می شــود، وجود ندارد«. )حر عاملی، 1409: ج 1۵، ص 14(. در ارزیابی سندی این روایت، 

می توان گفت که این روایت، موثق و قابل استناد است. )خویی، 1413: ج 14، ص 177(

 ذِی بِرٍّ بَرٌّ 
ِّ

 کل
َ

وْق
َ
هِ صلی الله و علیه و آله: ف

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
هِ علیه الســام ق

َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
2. »عَنْ أ

: بالاتر از هر نیکی، نیکی  هُ بَرٌّ
َ
وْق

َ
یسَ ف

َ
ل

َ
هِ ف

َّ
 فِی سَبِیلِ الل

َ
تِل

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
هِ ف

َّ
 فِی سَبِیلِ الل

ُ
جُل  الرَّ

َ
تَل

ْ
ی یق حَتَّ

دیگری قرار دارد تا آن که مردی درراه خدا کشــته شــود. پس هنگامی که درراه خدا کشته شد، 

هیچ نیکی فراتر از آن نیســت«. )حر عاملی، 1409: ج 21، ص ۵01(. در ارزیابی ســندی 

می توان این روایت را موثقِ دانست. )خویی، 1413: ج 1، ص 291؛ حلی، 1411: ص 199( 

گرچه ممکن اســت این روایات به علت عمومیت از قابلیت استناد به طور خاص، برخوردار 

نباشند لکن از باب مؤید می تواند در فرایند استنباط موردعنایت باشند.
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 علیک اللصُّ المحاربُ فاقتُله: هرگاه دزد محاربی 
َ

ل
َ

3. امیرالمؤمنین علیه السام فرمود: »اِذا دخ

بــر تو وارد شــد او را بکش«. )عاملــی، 1409: ج 1۵، ص 121(. از این روایت بحث دفاع 

به روشــنی اســتفاده می شــود گرچه این حدیث در مقوله دفاع فردی و در باب برخورد با دزد 

محارب موردتوجه اســت، ولی می تواند به جهت وحدت ماک در عملیات استشهادی، هم 

قابل استناد باشد.

: کسی که نزد مظلمه اش 
ٌ

 دونَ مظلمتِه فهو شهید
َ

تِل
ُ
4. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: »مَن ق

)آن چیزی که با شــخص ظالم در مورد آن درگیر می شود( کشته شود، شهید است« . امام باقر 

علیه الســام این روایت را از پیامبر اســام صلی الله علیه و آله گزارش نموده و سپس به یکی 

 
ُ

دری ما دونَ مَظلمتِه؟ قلتُ: جَعلتُ فداکَ الرجل
َ
از یــاران خود می فرماید: »یا ابا مریم، هل ت

هلِه و دُونَ مالِه و اشــباهَ ذلک، فقال: یا ابــا مریم، اِنّ مِن الفقهِ عرفانُ الحقِ: ای ابا 
َ
یُقتَل دوُنَ ا

مریــم، آیا می دانی مفهوم  « مظلمه«  چیســت؟ گفتم: جانم فدای تو باد! مراد این اســت که 

شــخصی نزد اهل وعیال، مال خود و مانند آن کشته شود. فرمود: یا ابا مریم، شناخت حق از 

گاهی به مسائل دینی است«. )عاملی، 1409: ج 1۵، ص 121(.  )جزو(  فقه اســت. )یعنی آ

تأمل در این روایت نشــان می دهد که هرگاه کسی از سوی شــخص متجاوز موردحمله قرار 

ی با آن در راســتای دفاع از نفس و حریم و مال،  حتی با احتمال 
ّ

گرفت، مبارزه و برخورد جد

و ظنّ بر کشــته شدن در این راه، جایز است و ازآنجاکه مقوله عملیات استشهادی با مورد این 

روایت، هم افق است می تواند در فرایند استدلال موردتوجه باشد.

۲-۴. عقلی

 در متون دینی و منابع شریعت درباره جواز عملیات استشهادی عاوه بر مستندات نقلی می توان 

به حکم عقلی استدلال کرد که در ذیل بررسی می شود.

1-۲-۴. اهم و مهم

قاعده اهم و مهم می تواند به عنوان مســتند مقوله عملیات استشــهادی قرار گیرد، چراکه ضابطه 

ی از اهمیت برخوردار است که می توان از آن، 
ّ

تزاحم مصلحت اهم و مهم، در گســتره فقه به حد

به عنوان یکی از ارکان پویایی فقه یادکرد بلکه این عنصر در حل مســائل مختلف راهگشــا بوده 
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و در برون رفت از معضات نظام اســامی و تســهیل امور زندگی مؤمنان، تأمین اهداف غایی، 

ضرورت های ناشی از مشکات اداره جامعه و چالش های گوناگون نقش اساسی دارد.

در این راستا شیخ انصاری در کتاب مکاسب به فرایند تقدیم اهم بر مهم اشاره کرده، و چنین 

 آن 
ً
 یا شــرعا

ً
اظهار می دارد که اگر در غیبت نمودن، کســی، مصلحتی در میان باشــد، که عقا

مصلحت، بزرگ تر و بااهمیت تر از مصلحت احترام مؤمن باشــد، در این صورت واجب اســت 

کــه بر طبق مصلحت اهم عمل کرد، آن گونه که در دیگر گناهان نیز حکم از همین قرار اســت. 

)انصــاری، 141۵: ج 1، ص 342( بنابراین، به عقیده شــیخ انصاری ضابطه کلی در محرمات 

چنین اســت که در صورت تزاحم مصلحت مهم با اهم می بایست با اهتمام به »اهم« از »مهم« 

چشم پوشــی کرد. به عنوان نمونه اگر نجات غریق موقوف باشــد بر اینکه در خانه مردم بدون اذن 

واردشده و یا در اموال آنان تصرف کنیم، ازآنجاکه مصلحت حفظ نفس اهم است، ورود در خانه 

مردم و یا تصرف در اموال آنان مجاز شــمرده می شــود یا اینکه نگاه کردن به نامحرم حرام است؛ 

ولی اگر معالجه و درمان بیمار، بدون نگاه میسور نیست، به طور یقین حال می شود.

باید افزود که این قاعده در علم اصول موردعنایت قرارگرفته و موردقبول همگان اســت و در 

آثار برخی از فقیهان معاصر از آن به عنوان یکی از قواعد فقهی یادشده است. )مکارم، 1422 ق، 

ص ۵0۵(. بدون شــک، می توان ادعا کرد که عملیات استشهادی می تواند تحت این قاعده قرار 

گیرد چراکه رزمندگان جبهه مقاومت و مســلمانانی که سرزمینشان موردتعدی و تجاوز بیگانگان 

قرار می گیرد و برای دفع تجاوز دشمن ناگزیرند که یکی از این دو واجب ذیل را اختیار کنند:

 1. دفاع از کشور اسامی.

 2. حفظ جان.

و ازآنجاکه مصلحت و اهمیت دفاع از سرزمین اسامی، و کیان اسام یک مصلحت اجتماعی 

بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بر حفظ نفس که یک مصلحت فردی است رجحان دارد، 

باید دفاع از وطن، و کشور اسامی به مثابه مقاومت قهرمانانه بر حفظ جان مقدم داشته شود.

۲-۲-۴. ضرورت و اضطرار

به نظر می رســد درصورتی که اســتناد به ادله اولی اعم از آیات و روایات مورد مناقشــه قرار گیرد 

بیح المحظورات« عمل استشهادی را توجیه 
ُ
می توان براســاس ادله ثانوی و قاعده »الضرورات ت
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نمود، زیرا عامل این نوع عملیات، در صــورت تحقق موضوع اضطرار، می تواند برای جلوگیری 

از ضــرر بزرگ تر، نفس خود را در معرض خطر قــرار دهد. این قاعده در فقه موردتوجه قرارگرفته 

اســت. در این راســتا شــیخ انصاری در کتاب گران سنگ مکاســب یکی از ادله جواز کذب را 

ضرورت و اضطرار می داند. )انصاری، 141۵: ج 2، ص 21(. بر این اســاس، در صورت تحقق 

عنوان اضطرار و ضرورت این نوع عملیات مجاز خواهد بود. البته توجه به این نکته لازم است که 

این قاعده می تواند به صورت یک حکم عقلی یا عقایی مطرح شود چراکه سیره عقا به شخص 

مضطــر اجازه می دهد که عمل ممنوع را به جهت اضطرار انجام دهد و این ســیره مورد امضای 

شارع نیز قرارگرفته است. )شریعتی، 13۸7، ص 106(

افزون بر این، در گزارش های تاریخی نمونه هایی ازاین دســت عملیات، یافت می شــود مثل 

این جریان که یکی از اصحاب در جنگ بدر به پیامبر اســام صلی الله و علیه و آله عرض کرد: 

»ای رسول خدا! چه عملی از بنده، پروردگار عالم را خشنود می کند؟ فرمود: فرورفتن او در میان 

لشکر دشمن، درحالی که برهنه است«. )مجلسی، 1403: ج 19، ص 339(. در منابع تاریخی 

آمده اســت که آن مسلمان با شنیدن این سخن از سوی پیامبر، سپر خود را بر زمین انداخت و آن 

اندازه جنگ کرد تا اینکه به شــهادت نائل آمد. تأمّل در گزارش های تاریخی و منابع دینی نشــان 

می دهد که هرگاه کســی در مقام دفاع و به تنهایی به قلب ســپاه دشمن حمله کند، و در این عمل 

نیت خالص الهی داشــته باشد و با این اقدام گروهی از سپاهیان دشمن را هاک کرده و با ایجاد 

رعب در دل دشــمنان، موجب تقویت روحیه در جبهه مسلمانان شود، چنین فعلی جایز است؛ 

چراکه طلب شــهادت در عرصه دفاع، امری مورد تأیید شریعت بوده و نیازی به ترتب آثار دیگر 

ندارد.

باید افزود در نگاه فقهی قدما این مسئله مطرح نشده است؛ اما می تواند تحت برخی عناوین 

فقهی قرار گیرد و یا از مناط فروع دیگر، برای این مســئله استفاده کرد، به عنوان نمونه عامه حلی 

می نویســد: »اگر احتمال قوی دهد بر اینکه در جنگ اســیر خواهد شد، بهتر این است که تن به 

اســارت ندهد و آن قدر بجنگد که شــهید شود و خود را برای اسارت تســلیم نکند تا در اسارت 

گرفتار کفار نشــود و مجبور نگردد به استخدام آنان درآید«. )حلی، 1414: ج 9، ص ۵9(. باید 

اضافه کرد که فقیهان معاصر در کتب اســتفتائی خویش متعرض این مســئله شــده اند که برای 

تکمیل بحث در ذیل، چند نمونه بیان می شود.
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امام خمینی ره در جریان شــهادت شــهید حســین فهمیده، که در عملیاتی استشــهادی به 

شــهادت نائل آمد، فرمود: »رهبر ما آن طفل دوازده ســاله ای اســت که با قلب کوچک خود که 

ارزشــش از صدها زبان و قلم ما بزرگ تر اســت، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و 

آن را منهدم نمود و خود نیز شــربت شهادت نوشید«. )خمینی، 13۸۵: ج 14، ص 73(. در این 

ف 
ّ
راســتا مقام معظم رهبری مدظله در پاسخ به سؤالی در این خصوص می نویسد:  »...  اگر مکل

طبق تشــخیص خود، احساس کند که کیان اســام درخطر است، باید برای دفاع از اسام، قیام 

کند، حتی اگر در معرض کشــته شدن باشــد«. )خامنه ای، 1424: ص 22۸( تأمل در این فتوا 

به وضوح نشــان می دهد که ریختن خون، به مناط دفاع از کیان اسام و سرزمین اسامی، مجاز 

اســت آن گونه که رزمندگان اسام در فلسطین به جهت دفاع از ســرزمین خود، در برابر دشمن 

صهیونیســتی انجام می دهند. همچنین آیت الله مکارم می نویسد: »درصورتی که مردم فلسطین 

برای دفاع از خود راهی جز این کار نداشــته باشــند، جایز اســت«. )مکارم، 1427: ج 3، ص 

3۵3(. از مجموع فتاوی چنین استفاده می شود که اکثر فقیهان عملیات استشهادی را در صورت 

تحقق عنوان دفاع از سرزمین و یا اضطرار مجاز دانسته اند.

نتیجه گیری

یکی از فعالیت های مهم در عرصه سیاســت دفاعی اسام، مقوله عملیات استشهادی است که 

باانگیزه الهی و معنوی در راســتای دفاع از کشور اسامی، صورت می گیرد، البته شاید چنین به 

نظر برســد که عملیات استشهادی، همان انتحار است لکن در این نوشته تمایز این دو، به وضوح 

تبیین گردید که این دو تفاوت های اساســی دارند، زیرا انتحار با ارعاب و خشــونت در بین توده 

 با اهداف شــخصی، گروهی و یا با اهداف سیاســی واقع 
ً
مــردم بی گناه صورت می گیرد و غالبا

می شــود، اما در عملیات استشهادی، استشهاد کننده در راستای دفاع از اسام با تکیه بر خداوند 

در عرصه مبارزه با تجاوز و ظلم گام می نهد و باهدف قرار دادن نظامیان متجاوز به هدف متعالی 

نائل می شود.

نکته اساســی در نگاه فقه سیاسی به این مســئله، جنبهٔ دفاعی بودن آن است، اکثر فقیهان در 

متون فقهی، دفاع از کیان اسام و سرزمین اسامی را جایز شمرده اند که عملیات شهادت طلبانه 

هم به مثابه دفاع قهرمانانه در این راستا ارزیابی می شود.
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 باید مدنظر قرار بگیرد اساس دین اسام، بر محور مهربانی و عطوفت استوار است و لذا در 

حال جنگ، کشــتن زنان و کودکان و رفتارهای غیرانسانی جایز نیست و درواقع، فلسفه جنگ در 

اسام، هم برای دفاع و در صورت ضرورت است.

 براســاس یافته های این تحقیق، عملیات استشــهادی از یک سو مســتنداتی چون، دفاع از 

کشــور اسامی و اهم و مهم و اضطرار دارد و از ســوی دیگر تحت اطاقاتی از آیات و روایات 

می تواند قرار بگیرد که جواز عملیات استشــهادی را در شــرایط خاص مورد تأیید قرار می دهند. 

به عبارت دیگر؛ هرگاه عملیات استشهادی در راســتای دفاع از سرزمین و در صورت ضرورت و 

اضطرار باشــد، جایز خواهد بود. ازاین رو، اگر ادله نقلی به عنوان حکم اولی، از جهت دلالت به 

نحوی مورد مناقشه قرار گیرند، می توان براساس منطق قاعده ضرورت و اضطرار جواز این مقوله 

را اثبات کرد. البته باید مدنظر داشت درصورتی که موضوع ضرورت یا اضطرار فراهم نشود، باید 

براســاس اصل احتیاط از این کار خودداری نمــود، چراکه عمل به احتیاط در بحث دما با مذاق 

شریعت، سازگارتر است.
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